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 1هانشانه جدید تِ حکومو  «یاتکثرگراییِ نشانه»

 (تاریفلیکس گ در بزرگداشت  )

 موریتزیو لاتزاراتو

 

کالاها و  به چرخش   و صرفا  ای اقتصادی است مقوله از ترگستردهبسیار سرمایه  ،فلیکس گتاری برای
بندی  ی سطوح  چینهی سطوح  تولید و همهست که همهایای نشانه. سرمایه مقولهربط نداردانباشت  ثروت 

« عملگر  معناشناختی» نوعی 07ی در دهه مقررتعریفی  سرمایه بر حسب دهد.قدرت را تحت تاثیر قرار می
 است.

و « بازنمایی» تاکنند. اولی ثبدوگانه عمل می 2تاب  ی  سرمایه همواره در یک ث  اهای نشانهمؤلفه
به هر « من»، و «فرد»، «سوژه»با هدف  تولید  شناسی  دلالتی )زبان( نشانه :ست«تولید  معنا»یا  ،«دلالت»

های آنالوگ یا ول، ماشین)مانند  پ شناسی  غیردلالتیست که نشانهت  ماشینیاد. دومی ثبدهدو سامان می
مان ( به آن ساعلم، موسیقی و الختصاویر، صداها، یا اطلاعات ، معادلات، توابع، نمودارهای ، مولد دیجیتال

ند، اما کارکرد  نمادین یا دلالتی دار یک اثر  اضافی  که  ندازدابه جریان هایی را تواند نشانهمی» ود دهمی
سازی  عناصر  قبض و فعال کهبلات  دوم نه سرشت  سوژه، این ثب«. نه نمادین است و نه دلالتی انشبالفعل

ها یا همچون مؤلفهها را آنتا ( را هدف گرفته ات، ادراکفردی )عواطف، هیجاناتپیشاسوبژکتیو و پیشا
  .کار بیندازدای  سرمایه به هایی در ماشین  نشانهدندهچرخ

 

 شناسی  دلالتی اجتماعی و بیگانگی  سوبژکتیو  نشانه 3کارکردهای انقیاد  
دهد. می اختصاصآفریند و ها و کارکردها را می، از طریق  بازنمایی و دلالت، نقشکاپیتالیستیسیستم  
ت، و شغل، ملیهویت، جنسیت، از راه  مقولاتی چون  و کندما را از یک سوبژکتیویته برخوردار می این سیستم
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که هم  شودده میانای کشنشانه یکه هر کسی به دامطوری ،دهدحواله می 1یابیفردیتی به فرایند  ویژه الخ
 های مستقرها و نقشهویت اساس  بر« انقیاد  اجتماعی»عملیات   .بازنمایانهست و هم دلالتی

شناسی  پیشادلالتی یا و دیگرگونگی  نشانه ثرتکتبعیت از  راهاز  ،(«گرای کاپیتالیستی  عقلانیتژکتیویتهسوب»)
  ریشه دارد. اشو دلالتی بازنمایانهدر زبان و کارکردهای  ،نمادین

دا، موسیقی،  مانندفیزیکی  کلامی وهر ابزار  شمایلی  بیان  پیشایا ) بدنشناسی  نمادین  نشانه رقص، ا 
گر زبانِ دلالتنه به  (غیرهها و ها، ریتمها، حرکتها، شدتریزانسازی، فروپاشی  عصبی، اشکاختلال  تنانه
گاهی نه به وابسته است ارتباطی  الگوی نمایپذیر را که سنخی آشکارا شناسایییا شنونده گویندهیک ها . آنآ

و به  رودپیش میعواطف  با شناسی. این نشانهجا نقشی اولیه ندارداینگفتار شوند؛ شامل نمی و زبانی باشد
این د. نفرد تخصیص یاب یا یک، «خود»واحد، به یک ی ابه سوژه ندتواننمید که ر  ب  راه می مناسباتی

 شاناجتماعی و کارکردهای هاها، نقشمردم، هویت سوبژکتیو  و  2سازفردیبه ورای  حدود   شناسینشانه
از  نه «پیام. »دهدمیشان تقلیلها و در نسبت با آن کندمی محصورها را درون این حدود آنزبان : رودمی

 ها، حرکت، ریتم و الخاز راه  بدن، اطوار، نویزها )سروصداها(، اداها، شدت کهبل درون  زنجیرهای زبانی،
ی حالات  در بنیان همه»را در پی دارد:  این عواقبشناسی  دلالتی ی گتاری، کاربرد  نشانه. به گفتهگذردمی

همیت چندانی داده ا، [نویسنده( ی)افزودهــ عاطفی  ،یا] تأثرانگیز 3سوبژکتیوسازی  این سوبژکتیوسازی به 
 «مند از  آن احتراز شود.طور نظامنشده... و این تمایل در کار بوده که به

تخصیص  معنا »ست زیرا سیاسی یفراینددلالتی  شناسی  های بیان بر نشانهزدن  این شیوهـاز یک سو، تا   
ها و دلالت مستقل از توانداز اساس نمی سوی دیگر، معنا یا بازنمایی، و از «تخصیص  قدرت استهمواره 
منطق  شناختی باید در برابر زبانشناختی و غیرهای زبانقدرت  عمل  نشانهانگار  .باشدهای مسلط بازنمایی

ها را زبان و نشانهکارکردهای دیگر  مامتخود ینوبهبه مهاین منطق  ،در نتیجه :تسلیم شودبازنمایی و دلالت 
ادعایی جوامع  کاپیتالیستی و انضباطی و منطق  سوسیالیسم و کمونیسم  هر دو کند.خنثی و سرکوب می

 بازنماییبدون دلالت و  بدون دسترسی به امر واقعی. ودش باید وساطت 4یامر واقعبا  رابطه :مشترک دارند
)دلالت( و « بخشیدنتحقق» یواسطههبنیست مگر جنبش  کارگران ممکن در سنت  سیاست  .محال است

 شناسی و سیاست، حکومت  نشانهواقع، در «. حزب»ی کارگر توسط  مردم یا طبقه« بازنمایی/نمایندگی  »
 تنگاتنگی با هم دارند. یاربسی سیاسی، پیوندهای ها و حکومت  عرصهنشانه
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 دلالتیغیر شناسی  ماشینی  نشانه 1کشیردهبکارکردهای 
 نزد فوکو« سازیفردی از راهحکومت »مفهوم  های گوناگون با در حوزهمفهوم  انقیاد  اجتماعی نزد گتاری 

در  چه« ماشینی کشیردهب»کارکردهای  حال،اینبا .مخوان استه (انضباطیجوامع  نمایعنوان سرشتهب)
در تاری دلوز و گ بنیادی   هایکمکاز یکی  و ندارندمفاهیم  متناظری  نیای زبنظریهدر  چهی سیاسی نظریه

 .کنندفهم جوامع معاصر را نمایندگی می

 از راهمستقیما  کند که دلالتی عمل میشناسی  غیرنشانه یکاساس بر سرمایه ای  نشانه د  ت  ماشینی  تولیاثب
دلالت مولد  دیگر  هانشانه. این شودمیزان می (شاطف، امیال، هیجانات، و ادراکاتبدن )از عو باها نشانه

شناسی هیچ معنایی اندازند. این نشانهراه میرا به  وضعیا ، گرایشیک کنش، واکنش، رفتار، ها نیستند، آن
توانند پول، تلویزیون، علم، دانش، موسیقی، و الخ مید. سازمی فعال اندازد و، اما چیزها را به راه میندارد

 که از راه دلالت یا بازنمایی به جریان افتندآنها بیاین ماشین :ه عمل کنندنشان های تولید  ی ماشینمنزلهبه
ی ترس، اضطراب یا چرخه های نشانهماشین. گذارندمیبدن  و یه بر امر واقعنیافتاثری مستقیم و وساطت

اند جاری غرق آن «جوامع نظارتی»که  ییوهواحال به این چرخه اکنون دارد :اندازندرا نیز به راه می هراس
گ؛ این ماشینکندرخنه می  اندازند.چنگ می اتعصبی، عواطف، و هیجان دستگاهبه  کهبلاهی، ها نه به آ

کلمه از طریق  تولید  صنعتی،  به معنای دقیقست که فعالیتیجای  تمرکز بر زبان، شناسی  نمادین  بدن، بهنشانه
 افتد.به جریان می غیرهها و ها، ریتم، حرکتهاشدتها، انسانی  تصاویر، صداها، واژهغیرو ماشینی، 

 «ماشینی کشی  ردهب» ،باشدشناسی  دلالتی نشانه کارکرد  « انقیاد  اجتماعی»بیگانگی  سوبژکتیو یا اگر 
، تاهیجان ،عواطف، ادراکات که شودسبب میشناسی  غیردلالتی نشانه .ستدلالتیشناسی  غیرنشانهکارکرد  
 ماشینی(، تا کشیردهب)به کار روند ماشین عمل کنند و  عناصری در یک یا سازنده عناصرهمچون  و غیره

 مانهمه کند. /مدولهو تنظیم هنگا/همزمانفردی و پیشاکلامی  سوبژکتیویته را همعناصر  پیشابتواند گونه این
ی های ساده، همچون بازپخشبه کار رویمی اهای نشانهماشین خروجی در/یعناصر  ورود همچونتوانیم می

کنند. برخلاف  یا عواطف را تسهیل یا مسدود می ترنت که انتقال  اطلاعات، ارتباطات،تلویزیون یا این
 باانقیاد ها را. نه سوژه ،شناسدمیبازها را شناسی  غیردلالتی نه اشخاص یا نقششناسی  دلالتی، نشانهنشانه

، بالاستبسیار شان امکان دستکاری که هاآن، با دارد سروکار سوبژکتیو مولی و هایبازنمایی با، کلیخص  ش
اجتماعی شخصی و مادونلطف  اقتصاد  مولکولی  میل، به عناصر  مادونبه ،ماشینی کشی  ردهب» هکلیحادر
های بازنمایی و به سیستمتواند میاست که  مستتر در این واقعیتمذکور شناسی قدرت  نشانه«. شودمی صلو

، رخنه «شوندشناسند و از همدیگر بیگانه میهمدیگر را بازمی یافتهفردیتهای سوژه»اش وسیلهبهکه  ،دلالت
 .  کند

سوبژکتیویته  ییافتهفردیت عی نیست. اگر دومی به بُعد  مولی وماشینی همان انقیاد  اجتما کشیردهب پس
را د، اولی بُعد  مولکولی، پیشافردی،شومتوسل می به د. در مورد  اولی، سیستم سازمی اش را فعالفردیو ت 
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 یهشناسی  پیشادلالتی و نمادین را بر زبان، بر زنجیرنشانه ثرت  ک :زایدمیو گفتار را  آیددر میسخن 
 .دهداولویت می ی زبانبازنمایانه به کارکردهای وأمانت  و سازدمی نمایه/شاخصو  زندتا می شناختیزبان

مستقیم به  اتصالبلکه با  ،یدآدر نمیسخن به آورد: وجود نمی ، سیستم گفتمان بهدوم در مورد حال،اینبا
، و عاطفی، فردیترامناسباتی اندازد، و را به راه می چیزهاکند، ، کار می«عصبی، مغز، حافظه و الخ دستگاه»

ی با هم کار ات  نشانها. این دو ثبسازدنیستند فعال می اسنادپذیر خودیک سوژه، فرد، یا  بهکه  را یموقت
م دید که این وسایل اش تولید و کنترل کنند. خواهیمولکولیو  مولیکنند تا سوبژکتیویته را در هر دو بُعد  می

واند تتلویزیون می، مثال. )برای به کار روند ماشینی و انقیاد اجتماعی کشیردهبهر دو  توانند برایی میانشانه
هایی که یا نشانهها پیامبرای انتقال  اطلاعات،  تواند، یا حتی میسازدب کاربر در هیئت سوژه ما را در مقام

( استفاده کند! های سادهکنندهبازپخش عنواناز ما به اندازندرا به راه می هاالعملها و عکسملای از عرشته
 یم.هست اثرات هر دو این موارد سارتاهمزمان در  این امتیاز را داریم که

ای پدیده) آن ویی به آفرینشگری و قدرت  عملگدلالتی و آرینمادین یا پیشا شناسی  ارزشگذاری  نشانه
در  .کردو از آن حمایت  شدهمراه  07و  07های ها در دههیتگویی  سیاسی به اقلبا آری مستقل از زبان(

بیماران، بیان  زنان، کودکان، دیوانگان،  حالات  ها و : سوژهیندهااقلیت از آن  حالات  بیان ها و این سوژه واقع،
 حالات  شناسی و له بر سر نشانهئو اجتماعی. در واقع، مس ،زبانی ،جنسی هایها و حالات  بیان  اقلیتسوژه
عنصر   اینشانه گرایی  تکثربیان  بدن سروکار داریم.  حالات  شناسی و است، زیرا ما با نشانه« هر کس»بیان  

 ست.جوامع  کاپیتالیستی در «یاکثریت»ی گتاری بر سوبژکتیویته مهمی در نقد  دلوز و

را از « سیاست  دلالت»آشکار  نحویی سیاسی  گتاری این است که چطور بهدر این شرایط، مساله
است وقتی  ناخوشایند این رسالت ز دهیم.تمی سازدبرمینیز را « گریآزمون»که سیاست  « سیاست  بیان»

فرایندهای  از آن سنخ اش،ی مارکسیستیکارگران، خصوصا  شاخه سرتاسر تاریخ جنبش بینیممی
جا که رابطه با امر واقعی باید از )آنمایی  جوامع  انضباطی که با سیاست  دلالت و بازنبهره برده  سوبژکتیوسازی

گاهی و بازنمایی وساطت شود(   .بوده استکوک همیکسره طریق آ

 

 شناسی  غیردلالتینشانه
ماشینی برای تولید  تصاویر، صداها، کلمات،  وسایلشناسی  غیردلالتی )پول، نشانه اهمیتباید بر 

سنخ این گرچه  .تاکید کردد کنایفا میها، معادلات، فرمول  علمی، موسیقی و الخ( و نقشی که نشانه
ی و شناختاغلب  نظریات  زبان اما دسازهای جدید  حکومت  کاپیتالیستی را برمیفرم محور اصلیشناسی نشانه

 ایتازهگفتمانی  غیرست که توزیع  گفتمانی و شناسیبه خاطر همین سنخ نشانه .اندگرفته اشنادیدهسیاسی 
  برقرار شده است.   

مانند؛ یوام ی کارکردشنحوهشناسی و نهی تحلیلی در فهم  وجود  این نشاشناختی و فلسفهنظریات  زبان
زی از جنس  ست، چیا  انسانیاساسامری  ها و کلماتی نشانهد و چرخهگیرند که تولیها فرض میآن
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وسایل  که گیرند را به کار می 1محور از بیانگریها در حالی فهمی لوگوسآنها. ی بین  انسانای نشانه«مبادله»
تولید را  گرگردشهای و نشانهها ی بیانگریایندهفز ماشینی )تلویزیون، سینما، رادیو، اینترنت و الخ( نسبت  

کاپیتالیسم  که سرشت  درحالیمحور است، و لوگوس هنوز قلمروگذارده گریجا بیاناین اند.هدادده و شکل کر
پیکربندی   با و ارتباطات  راه  دور رسانه شود.می توصیفمحور ی ماشینقلمروزدوده بیانگری  جور یکبا 

( بیانبندیسرهم  شوند.میسابق « مکتوبشفاهی و »ی جانشین  رابطه گریهای )فردی و جمعی 

ی منزلهرا به دوکه این یا نظریاتی دهندهمیت را به گفتار و زبان میترین انظریاتی که بیشرسد نظر میبه
 کم دستجد بهدلالتی را شناسی  غیرگیرند )آرنت، رانسیر، ویرنو( نشانهبیان  سیاسی در نظر می عملی  تنها فرم  

یا عملا  در  عمومی یعرصهیک ی )ویرنو( در یابت)رانسیر( یا فردیفرایند  سوبژکتیوسازی  ونچ، اندگرفته
، با تقلید اجرای  یک هنرمند یا سخنران در مقابل های سیاسیسوژه که جا، آندهدمی ویر اترییای تصحنه

فهم   رایعنوان راهی ببهی تیاتری استعاره، نظرمبه .شوندشان برساخته میدر بُعد  مولی یا بازنمایانهمخاطب، 
 نوشت: جدید تکنولوژیهمین  در مورد )والتر بنیامین. ستزاآسیب راستیبهی سیاسی  معاصر عرصه

 («اند.شده وانهاده ها درست مثل  تیاترهاپارلمان»

های شناسی و ماشینشود زیرا نشانهکژدیسه می شدتهب یابیفردیترو، فرایند  سوبژکتیوسازی یا از همین
ش را از نو ترسیم و بیان حالات  فضای عمومی و  «سیاسی کلام  » تأثیرگذاری مستقیم و ژرف بر اغیردلالتی ب

 عنوانیونانی به اجرا درآمد و به پولیسدر  کهطوری ــ کنند. قدرت عمل  زبانتمامی بازپیکربندی میبه
 کلام  »دیگر برای توصیف   ــ ود داردوجهنوز پس از هانا آرنت  اتی این نظریدر همهتلویحا  پنداشتی که 

ابد یسامان « طور تیاتریبه»که بیش از آن ی عمومی  معاصرتولید  کلمه در عرصه .نیست افیک« سیاسی
ی ارجاع هر یجانبهرد همهتواند با نمی یابیت. فرایند  سوبژکتیوسازی یا فردییابدمی سامان« طور صنعتیبه»

ی نظریات  همه آمیز است کهقدر کافی تناقض. بهبدیا قلیلت« انقیاد  اجتماعی»به  «°ماشینی کشیردهب»به 
ما را در موقعیتی  دهندو/یا تیاتر ارجاع می پولیسغیرمستقیم به  یا که مستقیم شناختی  معاصرسیاسی و زبان

 نشانند.کاپیتالیستی میپیشا

 

 هرجوره ریانجی منزلهبه ویدئو

ابزار   شود کهبالفعل و انضمامی می در صورتی فقطی کاپیتالیستی از زبان استفاده از دید دلوز و گتاری
را کاپیتالیسم سرشت که  هاییریانج فراگیر   دایی  زبا رمزکه متناظرند ، ابزاری ظهور کنند نیز تکنیکی  بیان

در نظر گرفته شود. جریان  ریانیجیابی چنین عنوان فعلیتتریکی بهبسا جریان الکچه .کنندمی توصیف
های تصاویر، انریج که مولد  کند تولید میدلالت را  بدون  های نشانهجای نمادها یا معنا، نقطهالکتریکی، به

تفاوت است. به محصولاتش بیجریان الکتریکی از اساس  .توانند معنادار شونداند و میصداها، و کلمات
گذارد: دلالتی در اختیارمان میان  غیرجریی عملکرد  این توصیفی از نحوهبیل وایولا، یک هنرمند ویدئو، 

                                                            

1. enunciation 
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های متشکل از فرکانسست، سیستمی ارتعاشی امواج  ایستای انرژی  الکتریکی تصویر  ویدئویی الگویی از»
  «د.نی صوتی یافت شوبژهار داشت در هر اتوان انتظمیها که آن مانند ویژه

، و تصاویر، صداها سویهای بدون  دلالت( به های امواج  الکتریکی )نشانهدامنهها و از فرکانسچگونه 
جامعه  2«بندیقالب»با که  ،مفهوم  مدولاسیون برای معنادادن به .1مدولاسیون اب رویم؟معنادار می کلمات  

 باید ،رفتی کنترلی به کار دلوز برای توضیح  ابزار  قدرت در یک جامعهاز سوی انضباطی مغایرت دارد و 
همزمان  اثرگذاریبا ت که موج  حامل )حامل  پیام( را سایتلویزیون وسیله .بیندازیمبه ماشین  ویدئو  نگاهی

ی آن تصایر را قبض سازنده امواج   تصاویر، تصرف  وقبض جایبهدوربین، کند. ش مُدوله میبر دامنه و فرکانس
تولید و انتقال  یک در واقع،  .کندمدولاسیون ترکیب و تجزیه می از طریق تصاویر را که امواجی، کندمی

بار  غـوـگرد»با استفاده از تصویر  زیبای برگسون،  ،یامواج الکتریکی، اها، ارتعاش ی مدولاسیون  تصویر نتیجه
 است.« بصری

همچون امواج  الکتریکی که  قیاس  قابل ریان  جداریم،  غیرفیگوراتیوو  انتزاعی )یا موجی(خطی  ،در نتیجه
از راه تولید  فیگورها،  کهمدولاسیون )تلویزیون، رادیو، کامپیوتر(  یوسیلهو د شومرتعش می ی صوتیابژها

ها، مدولاسیون  حرکت شود. مُدولاسیون یعنیمی میزان قیاسقابلهای تقیما  با جریانمس صداها، و هاکلمه
طور که )جهانی پیش از تصویر آن پیشابشری های جهان  ها، و ریتمها، ارتعاشها، شدتنجریا
ش طور که بیان، جهانی پیش از گفتار آنششنویمطور که می، جهانی پیش از صدا آنکنیممی ودریافتشدرک

به ورای  زیرا، «انسانی»غیر، پیش از تبلور ابژه و سوژه. جهانی «ی نابتجربه»جهانی از جنس کنیم(. می
زمان حرکت است،  یکسرهویدئو  رود.ها میها، و ریتمها، شدتدریافت  این حرکتوتوانایی ما برای درک

 سرتاسر هاارچوببندی به خطوط و چست. تقسیم«انسانی»غیرزمان، ، این هاحرکتاین  است ــ اما
را  یالکترونیک جریانیدرون  های فعالیتی که دورهمندهای زمانپنجره کردن  اند: بازوبستهدر زمان تقسیماتی

است، یک ارتعاش که تنها  ندهز ویدئویی یک میدان  انرژی دینامیک وپس تصویر   کنند.مرزگذاری می
بسیار خُرد  زمان فراتر  فواصلاین  برای شناساییکه از ظرفیت  ما  گیردمی شظاهری صلب به خودخاطر یندب

 )بیل وایولا(« رود.می

از که  آورندفراهم میرا شرایطی  هاحرکتو ها، ها، ریتماین شدت سازی  با مُدولهدلالتی های غیرماشین
آورند. سربرمیاز دلش که کنش، ادراک، یا بیانگری  شرایطی، دیابنبروز می، یا صدا تصویر، کلمهدرونش 

 )هم زبانی، هم نمادین( درون  فرآیند  سوبژکتیوسازی حاضر عناصر   بر تمام هاآنشان است: منبع  قدرتهمین 
تقدم بر هرگونه دلالت و بازنمایی  عملا  و واقعا  که  است «خلأ»همین  شانگسستی نقطه اما ،گذارنداثر می

   کنند.می نفوذبیان، هم مولی هم مولکولی،  حالات  ی سترهگ سرتاسر  ها به . آندارد

 

                                                            

1. Modulation [ تعدیل، و نوسان. ،زیر و بم کردن، و نیز تلفیق، تنظیم ] 
2. moulding 
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 پول
در زیرا  توجه استفیگور برای ما جالبو تولید   فیگوراتیوی بین خط  انتزاعی  غیررابطه بستردر این 

 در هیئت  پول یا همان ) گذاریی سرمایهی ویژهسرمایهکند. همین شیوه عمل میبه دقیقا  نیز پول  کاپیتالیسم
انتزاعی و  هیکسر ریانیج تفاوت است،سوژه بی یاجوهر، ماده،  هربه  که نسبت ستریانیج (سرمایه

ست یدارم  بانکنظاهای پولی، این نجریاتواند هر فیگوری )هر تولیدی( را تولید کند. در غیرفیگوراتیو که می
ی سازی  فرکانس و دامنهدولهبا م بانکداری وسایل  کند. میدوله گوراتیو را مفیانتزاعی و غیر ریانج که

بدل  نقدپولـسرمایه را به پولـخط  انتزاعی  پولنظام بانکی  توان  تولید  هر فیگور/تولید را دارد. گذاریسرمایه
 ی پرداخت.به وسیله یعنی سازد،می

در وجه همان پولی نیست که هیچبه ها،های شرکتترازنامه شده درثبت ،هادر بانکپول در گردش 
کنیم. این دو سنخ پول ــ پول  مبادله و پول  دریافت می ها یا سودهادستمزد عنوانهایمان داریم یا بهجیب

تنها فقدان  قدرت است.  همان در واقع« قدرت  خرید»اعتباری ــ به دو رژیم  متفاوت  قدرت تعلق دارند. 
های نبا جریامصرف را که  ریان  ج به مفروضیک بدهکاری  صرفا  اند زیرا قدرتیکه ب هایی پولی داریمنشانه

شیادی » هامعادل این ماجرا تنها. کنندنمایندگی میسرمایه را ـهمان خط  انتزاعی  پول ، یامعین شده اعتباری
 ست.«کیهانی

های اقتصادی زنجیرهبه  ایتازهساخت تواند فیگوراتیو( میغیر قابل، پول  اعتباری )خط  انتزاعی ودر م
گذاری سرمایه یی ویژهسرمایهبگذارد.  اثر ممکناتبر آفرینش   و ،تعیین کندفیگورها را جابجایی ، دهدب

شناسد و نه ها را بازمیه سوژهندانیم نیافته بر امر واقعی بگذارد، چون میوساطتتواند اثری مستقیم و می
 افتد.به جریان می از طریق  دلالت و بازنماییحال و درعینها را، بژها

 

  1های ذهنتکنولوژی
شرط  های ماشینی بستگی دارد.سیستماز ی ای کنترلی به انبوههبسترهای یک سوبژکتیویته در جامعه 

ها و ترین ژستاجالبترین و نبازنگری  بنیادی «ورود به ماشین  سوبژکتیویته»لازم برای توصیف  این 
 نیز . پیشترهااستمان های روزانهدر زندگیکنیم( یافته زندگی می)مایی که در غرب  توسعههای ما فعالیت

 کردند.صحبت می« ورود به زندگی  دینی» ازمردم با الفاظی مشابه 

که  ای تکنولوژیکسازی  وسیلهفعال راهاز  همنآاست، کردن  لامپ اولین کارم روشن و شومصبح بیدار می
و  تمحصولا یمهبه ه نسبت انجری اینخوان است. یسم همکاپیتال خاص   ریان  ج فراگیر   مززدایی  ربا 

 وسایل  ی همهرو و از اینشود تشکیل میهای بدون دلالت نشانهنقطه تفاوت است اما ازبی هایافتنفعلیت
 . اندازدراه می و گرداندباز می ،شان کنمدر طول روز فعال خواهمکه می را دیگری تکنولوژیکی  

                                                            

 ..امکنند ــ که ذهن را درگیر میکنشی ارجاع دارد های تعاملی و هم.  این عبارت به تکنولوژی1
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ام به 1و زمانی  معمول  جهان  صوتی مکانیدهم. ابعاد  به رادیو گوش می خورمام را میصبحانهوقتی دارم 
 شوند.اثر میشود خنثی و بیبنا می هاحرکتی که ادراک  صوتی بر آنـهای حسیقالبآن آیند. تعلیق درمی

قلمرو را از دست و شوند زیرا هرگونه اتصال با یک بدن، مکان، بستر، گفتار و صوت قلمروزدایی می ،2صدا
های بین  شدت ت  اتصالا تنها که ،بیانگریساحت   ، حدود، و ساخت  راستا»پخش  رادیویی نه اند. داده

یفیات  ملموس  مرتبط با یک ی کمنزلهبهنه رادیو قطعات  صوت را » (.3د. )سرژ کاردینالدهمی ارائهرا « صوتی
. «کندتصرف میوقبض ،4، از نیروهای کنشی و واکنشی  تاث رحالاتای نامحدود از ن مجموعهعنوابه که، بژها

، ریتم و تمپو( که فاصله/وقفهبمی، وــها، زیر)شدت صدا متشکل است از نیروهای اولیه»به قول  آرنهایم، 
شده در کاردینال(. )نقل «هنر  رادیو همین است بنیان  تر است: بیشاز معنای کلمات شان بر مردم اثر مستقیم

 . همین استحکومت در جوامع کنترلی نیز  بنیان  اما 

کجا اتفاق  . ارتباطاطلاع دهمبه او ام را ساعتهتا تأخیر نیم گیرمبا کسی تماس میاز خانه  خروجاز  قبل
ارتباط از راه دور؟ بستر  این  یوسیلهکه همین الان به او زنگ زدم؟ در  شخصیی افتد؟ در خانه؟ در خانهمی

  بیانگری چیست؟  

 الکتریکی و محاسباتی در ییک وسیله جا کهاز آن، دارمپرداز پول برمیپولاز یک ماشین  در خیابان 
از خود ساطع هایی بدون  دلالت نشانهنقطه صرفا  های مربوط به ارتباطات راه دور خودکار  داده ردازش  پ

درخواستم را ، شانگذارمم میپس از این عملیات در جیبکه  ،های پولینشانه پذیرساختن  دسترس با و ،کندمی
مگر ندارند قدرت  خریدند که در واقع هیچ قدرتی  ریان  جی نمایندهها این نشانه که دانیممی. کندبرآورده می

عرضه  بهره ببرممترو که ناگزیرم از آن معبر  آزادانه در  که هانشانهکالا سایر   زایدر ا شدنقدرت  مبادله
زا دلالتتواند می اما معناست: هرچند این سیستم بییک سیستم  تنظیم و کنترل است 5طماشین  بلی شوند.می

 کند.دوله میمپیوسته را  کردناندازد و نیازم به کارم میقدرتهای بیتوازن  نشانه یاد   مرا به مدامزیرا باشد، 

 یژگی خاصوانه با ی اخبار  روزصفحه یمطالعه حین  . خرممی ایروزنامه رفتن به مترواز پیش 
 6بیایید از گابریل تارد زمینه. در این شوم، رویارو میاطلاعاتها و ماشین  نشانهدیگر با  ،کاپیتالیستی  نوشتار

در قیاس با « گنگ»ی بیانگری  در انتهای قرن نوزدهم تاکید کرده بود که این شیوهپیشاپیش  که مبیاورینقل 

                                                            

1. sound 
2. voice 
3. Serge Cardinal 
4. affection 

 شود.میطور خودکار از دستگاه خارج اش، بلیتِ مورد نظر بهماشینی که با انداختنِ پول در سوراخ.  5
6. Gabriel Tarde  

به این سو، کارِ تارد یک رنسانس  09ی (. از دهه1098-1481شناسِ اجتماعی اهل فرانسه )شناس، و روانشناس، جرمجامعه]
وی از نو منتشر شد، کارش  شناسی  مونادلوژی و جامعهی را تجربه کرد، خصوصا وقتی تحت هدایت ژیل دلوز و اریک الیّه، رساله

تفاوت و تکرار هومِ تکرار در فمدرن از نو کشف شد. تاثیر کار وی خصوصا در فهم دلوز از می فرانسوی پستعنوان پیشگامِ نظریهبه
 مردم بل )که نه ص ANTیا  شبکهـی بازیگرشناس فرانسوی، از نقدِ تارد بر دورکیم و بسط نظریهی برونو لاتور، جامعهو استفاده

ً
رفا

 [شود.گیرد(، دیده میها را نیز دربرمیها و سازمانابژه
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شان را برای ایراد در یک قالب  هاینطق ن  سیاسی  یونانناراسخن»چقدر متفاوت بود: یونانی  پولیسِ مدل  
در پیشگاه   نطق، «نگاشتندمیرفت، ی صدای  انسان فراتر نمیزمانی  بسیار کوتاه، در فضایی که هرگز از دامنه

یک »در سخنران  ینگاشته، «دور شده بودند اثر  محیطی  دیگر هرای از برای لحظه»گروه  کوچکی از افراد که 
 «.مشابهچارچوب  ذهنی  

تر را پراکندهچهتر اما هرمخاطبی بسیار گسترده روزنامه»متفاوت است.  سرتاسر ی روزنامهوظیفهظاهرا  
ی انواع  در انقیاد  همه خوانندها را میت  این روزنامهکه وقتی مقالای ساخته شده گیرد که از افرادهدف می

رـوـشنود دوروی گفتشان، همهمههاها یا در کافهگروهتوانند در ها میمانند. آنسردرگمی باقی می شان را ب 
. «کنندمقاومت و مخالفت می ی روزنامههای نویسندههایی را بشنوند که در مقابل ایدهتوانند ایدهبشنوند. می

بینند، و ا نمیاش رایهای چهرهها یا بیانها، مثل  شنوندگان  رادیو، هرگز نویسنده یا ژستخوانروزنامه
تواند میتنها با یک نطق شنوند. برخلاف  سخنران که ش را نمیندگان  رادیو، صدا یا آهنگ  لحنبرخلاف  شنو

زیرا یکسان نیاز است ای برای رسیدن به نتیجه چندین مقالهبه  اذهان  مخاطبش داشته باشد اثری پردوام بر
 ی از نویسندگان  متفاوت ناشیقالات است که عموما  از شمارای از ماین مقاله تنها یک پیوند در زنجیره»

 «دهند.روزنامه را تشکیل میسردبیری   ورایششود که می

های دموکراسی °هبسیار طولانی و پیچید ی«وصداسربی سخنرانی  جذاب و»قلاب  فرانسه، یک از زمان  ان
حفظ  آن است؛  سپسخاطب/خواننده و است. بزرگترین دشواری یک روزنامه ایجاد  یک م ردهب یشپما را 

های کارگیری  استدلالهای منسجم و بهای از ایدهپیکرهاستفاده از  ابتوان مخاطب  روزنامه را نمی
در ساخت( های خوشجم و هم استدلالهای منسشان )هم ایدهساخت آفرید و حفظ کرد ــ هر دویخوش

شماری ساخته های نامنسجم  بیی روزنامه از سوژهسوژه. »بردمی بهرهکه از بلاغت  اندسخنرانآن  دسترس  
های در جریان  یکی از نطقاگر . تصور کنید شوندمی رخداد  بزرگ روز یا روز  قبل تأمین باشود که هر صبح می

آمدند و برایش مقادیری خبر  داغ می رسان دائما  نزد  دموستنهای پیامپیکعلیه  فیلیپ،  1آتشین  دموستن
  «شد.ساخته می این اطلاعات یهمهو تفسیر   روایتحول   سراسروقت نطق  او آوردند و آنمی

به ما  بینم.تلویزیون میمردم فرانسه، اخبار را در نفر دیگر از هشت میلیون  همراه  به ام،در بازگشت به خانه
ها، شورها، که ، هیجانهاعاطفهها، ها و جانای از بدندهیم، شبکهی عصبی  عظیم شکل مییک شبکه

که در معرض   سازیمرا میعصبی عظیم  سیستماند. ما یک همگی در یک زمان با هم هماهنگ/همزمان شده
و  زندمی حرفتلویزیون  دستگاهاز  دارد چه کسی رمزهای قدرت  مستقر است.دید  شعارهای تکراری و اسم

؛ ستمولد  بیانگری« صنعتی  »بندی  ایستگاهی در یک سرهمگو تنها ؟ سر  سخنزندکی با کی دارد حرف می

                                                            

1 Demosthenes  
های حیاتش وقفِ پیش از میلاد(. پربارترین سال 433-483سخنران، دانا به علم سیاست و بلاغت، و دولتمرد یونان باستان )]

شهرهای یونانی را رام خود در این راه ناکام ماند و فلیپ دولت ایستادگی در برابرِ هجومِ مقدونیه و پادشاهش، فیلیپ دوم شد. اما
کرد. بعد از مرگ فلیپ، دموستن کوشید آتنیان را به شورش علیه مقدونیه بشوراند اما با واکنشِ تند اسکندر سوم جانشینِ فلیپ 

 آتنیان را علیه جانشین اسکندر شوراند اما ب
ً
ا سپاهی که برای سرکوب این شورش مواجه شد. بعد از اسکندر، دموستن مجددا

   [گسیل شده بود مواجه شد و دست به خودکشی زد.
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اند بندیاین سرهم یسازندهنگارها، گزارشگران  آزاد، کارگران  قراردادی تنها اجزای سردبیری، روزنامه رایشو
ست، اما نه یک «چندصدایی»یک  مجریی تولید(. صدای ها در زنجیرهلفهوا  مهمترین م)و نه ضرورت

های چاپی و دیگر رسانه، هاچی، تبلیغاتمستقرهای صدای حکومت ایند. این صدا پژواک  چندصدایی  خوش
 هایدپارتماندر  از نیاز به مغز تشان، با معافی«فرهنگی»ی ، با آن پروژهستهاعاملمدیرو  ،الکترونیک

 .رکتیشبازاریابی  

از  یک سریبندی، در تقاطع  در کانون  یک سرهم خود را، در هر خانه، هشت میلیون بینندهآن هر کدام از 
همراه  حوزهآمار  هر موضوع در چند  یها، ارائه، سازماندهی  برنامههاتوجه بسیج  ای هروش یابد.می هاریانج
های یژگیوبه  عناصر  جدیداین رسد نظر میرادیو. اما به دادن بهگوشی خواندن  روزنامه یا تجربه با

: میان  مای تقاطعنقطه ام،یتلویزیون دستگاه پیش  روی  من،  رواز اینط باشند. بومر وسیلهخاص  تکنولوژیک  
ای از رابطه.2 ،مرز  هیپنوتیسم بر، نمایشی پُرنور  صفحهانیمیشن   بابرانگیخته  ،یک شیفتگی  ادراکی.1»

 بر )آب  ـوـدور از رخدادهای جانبی با هشیاری شدهترکیب ایمحتوای روایتی  برنامه با وتصرفقبض جنس  
 ساکن در رویاهایها، ز فانتزیجهانی ا.3 ،تلفن...(صدای ی بچه، ، گریهروی بخاری جوشحالدر

 (کائوسموسیس)گتاری، « شود.می کشانده متفاوت جهات بهاز هویت  شخصی  محس گونهاین... روزم

دهم و به ابزار نوشتن و یام جواب مهایی که در طول روز دریافت کردهبه ایمیل از رفتن به سینما،پیش 
 دست  هبکه  «پاسخگوفعال و  ی فهم  قوه»)با استفاده از کلام  باختین( م که شومیوارد کاملا  متفاوتی ارتباط 

  شوم.ی عمومی  دیگری وارد میتواند به کار گرفته شود. به عرصهحالا می تلویزیون خنثی شده بود

ی جهان را «روزمره»که دیگربار تعلیق   آخرین نمایش، آنجا ، بابتروم، درست سر وقتبه سینما می
 دستگاهگذارد. و زمان تاثیر می مکاندر  معمولشمختصات  بار، تعلیق بر ادراک و دستگاه  کنم. اینتجربه می

طور ، بلکه بهوابسته نیستندها یا به مغزم ها دیگر به ابژهتصاویر و حرکت چونام معیوب است حرکتیـحسی
زمانی  ـمکانیهای بلوکبه  موجب ورودم شوند. تدوین  سینماییماشینی تولید می یوسیله انبجز اخودکار 

 شناسی  علوم نشانه. در زندبر هم میها را ها، تصاویر، و حرکتموقعیت میان گونه اتصالاتینشود و امی دیگر
ای به شیوهای خطی، یعنی ه شیوهطور موازی وجود دارند و بهای بیان بهدلالتی یا نمادین، جوهرها و فرمپیشا

: خط صوتی، خط وجود دارند بیانمتفاوت  در یک فیلم، خطوط   شوند.بندی نمیدر زبان هستند، مفصل که
ی بین  این خطوط  نحو یا کلیدی که انسجام را بر رابطه به موضوع» .تصویری، خط نور، خط رنگ، و غیره

 )گتاری(.« ربطی ندارد کندمتفاوت تحمیل می

شده در بالا ترسیم کشیردهبرویاروی فرایندهای انقیاد و  که باید قرار است آن پرسش سیاسیپس بدین
آزادی و فرایندهای سوبژکتیوسازی  فردی و جمعی را  هایرینم و تمی: چگونه از این روابط  سلطه بگریزرسیدپ

 ؟برند بپرورانیمبهره میها همین تکنولوژی ازکه 

 

 پویا غلامیترجمه 
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